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  دهچكي

انگيز در  دهد كه آنيما چون موجودي مرموز با صورت و رفتاري شگفت نتايج نوشتار نشان مي

شود و  آنيما بسيار چهره است، گاه به صراحت باد و آب ناميده مي. شعر سپهري حضور دارد

توان حدس زد با كدام چهره پديدار شده  گذارد، مي گاه از تأثيراتي كه بر محيط بر جاي مي

ديالوگ راوي با او از . شود لب در شب يا در رؤيا يكباره پديدار و ناپديد مياغ. است

دغدغه شاعر در تمامي اين شعرها . ترين مضمونهاي شعر سهپري است ترين و مخيل مبهم

ديالوگ و رابطه . شود  ميسر مي وصال با اوست كه با گذر از راههاي صعب درون و روان

داري   به گونة معني هاي آخر، اول در مقايسه با مجموعههاي  سپهري با آنيما  در مجموعه

  . متفاوت است

  

  .سهراب سپهري، كارل گوستاويونگ، ناخودآگاه، آنيما : كليد واژه 

                                                 
    1385 /11/5:                               تاريخ پذيرش 1385 /10/2:   تا ريخ دريافت      ∗
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  مقدمه

در اشعار سهراب سپهري، گاه شخصي حضور دارد كه چندان حالات و رفتاري آدمي گونه 

كند يا به  وفاست، شاعر را ياري مي مهري و گاه پرمهر است، وفادار و بي گاه بي. ندارد

كند كه گويي معشوقي  گويد يا رفتار مي اي با او سخن مي شاعر به گونه. افكند اش مي سختي

چون مقصودي دور، بر اي رسيدن . جويد گاه نيز از او بيزاري مي. پرناز و دست نيافتني است

آمدن و رفتن . نوردد ب را در ميبرد و بيابانها و راههاي صع كشد و جفاها مي به او رنجها مي

نمايد يا از  در چشم بر هم نهادني رخ مي. رود اين موجود، طبيعي نيست و از آدمي انتظار نمي

حضور و غيبت او تأثيراتي شگفت بر فضا و محيط پيرامون بر جاي . گردد ديده نهان مي

 كه تحليل آنها –ويژگيها اين . خواهد، از انسان خواستني نيست آنچه شاعر از او مي. گذارد مي

انگيز را آنيما يا عنصر   سبب شده، آن موجود مبهم شگفت–موضوع بررسي اين مقاله است 

  . زنانه روح مرد بدانيم

  

  آنيما

. ناخودآگاه فردي و ناخودآگاه جمعي: شود به باور يونگ، ناخودآگاه به دو بخش تقسيم مي

ني، خاطرات فراموش شده و تجسمات هاي درو ناخودآگاه فردي شامل اميال و انگيزه

هاي بشر است كه از نسلي به  ناخودآگاه جمعي، شامل تمامي تجربه. ناخوشايند آدمي است

لايه جمعي ناخودآگاه شامل زمان پيش از كودكي است؛ يعني شامل «. شود نسل ديگر منتقل مي

 ناخودآگاه جمعي مضامين بازمانده از حيات اجدادي است، صورتهاي ديرينه موجود در ضمير

وقتي كه واپس رفتن انرژي . رسد، زيرا از زندگي فرد مايه نگرفته است همچون سايه به نظر مي

آورد و  رود، آنگاه از آثار و بستر بازمانده اجدادي سردرمي از دورترين زمان كودكي دورتر مي

ت دنياي آن وق. هاي ديرينه است آيد كه همان نمونه به شكل صورتهاي اساطيري در مي

  ) 105ص:1372يونگ، (».يابد روحاني كه از پيش تصورش را نكرده بوديم،در نهان ما گسترش مي
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ناخودآگاه به كلي خارج از كنترل شخصي است و در قلمروي قرار داد كه طبيعت و رازهايش 

خله توانيم صدايش را بشنويم، اما حق مدا توان اصلاح كرد و نه تغيير داد، جايي كه مي را نه مي

   )83-82ص: 1373يونگ، (. نداريم

ها يا يا كهن الگوها در ضمير ناخودآگاه جاي دارند و شامل قهرمان، خود، آنيما  آركي تايپ

هايي است كه  اين اجزا برگرفته از تجربه) John Bowder,1997,p627(. شوند و آنيموس مي

انسان به واسطه . ه استبشر در طول تاريخ اندوخته و در ضمير ناخودآگاه جمعي ذخيره شد

  .شود ريزي مي نگرد و با آنها ساختار شخصيتش پي اين كهن الگوها به جهان مي
) Raymond.j,1997,p64(  

هايي است كه در سير  گونه كه ذكر شد، هر انساني ميراث دار رويدادها و خاطره همان

وط به ناخودآگاه است، از آنجا كه اين خاطرات مرب. ها از نياكان به فرزندان رسيده است سده

ها يا در حالت كنار رفتن  انسان در حالت هوشياري از آنها آگاه نيست و به هنگام مكاشفه

راه نيست اگر در شعر  پس بي. نمايد خودآگاهي به هنگام تجربه شهود در آثار هنري روي مي

  . كه يكي از دستاوردهاي عالم ناخودآگاه و ناهشياري است، رديابي شود

 نوشتار به اقتضاي موضوع، به يكي از اين كهن الگوها يعني آنيما در شعر سپهري در اين

  : شود پرداخته مي

گويد، نام لاتين روح به معناي باد است در زبان لاتين، يوناني  يونگ درباره ريشه آنيما مي

. و عربي نام اطلاق شده به روح معادل هواي متحرك، وزش باد و نفس منجمد ارواح است

   )23ص: 1380نگ، يو(

شود، همچنانكه آنيموس بعد  شناسي يونگ آنيما به بعد زنانه روح مرد اطلاق مي در روان

عنصر مادينه «: نويسد مري لوييزه فون از شاگردان يونگ درباره آنيما مي. مردانه روح زن است

ق و تجسم تمامي گرايشهاي رواني زنانه در روح مرد است، همانند احساسات، خل) آنيما(

هاي پيامبرگونه، حساسيتهاي غيرمنطقي، قابليت عشق شخصي،  خوهاي مبهم، مكاشفه

  )270ص: 1377يونگ، (» احساسات نسبت به طبيعت و سرانجام روابط با ناخودآگاه

 الگوها و عنصر زنانه  آيد كه آنيما يكي از كهن از مجموع تعاريف ارائه شده، چنين برمي

 از تجاربي كه جنس مرد در طول تاريخ از زن داشته و از اي است روح مرد است و مجموعه
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نسلي به نسل ديگر در روان مرد جايگير شده است و يا اينكه آنيما بخشي از احساساتي است 

كه نوع مرد در مواجهه با نوع زن به آنها گرايش داشته و در طول اعصار در بخشي از ضمير 

هاي روح مرد است، نمود عيني  نيما يكي از جنبهاز آنجا كه آ. ناخودآگاه او جاي گرفته است

  . شود هايش نمايان مي ندارد و بنا بر ريشه لغوي آن، چون باد ناپيداست و گاه جلوه

هرچند يونگ نظريه آنيما و آنيموس را طرح كرد، بسيار پيش از او به باورهايي از اين 

تمامي هستي و از جمله انسان را خوريم؛ براي مثال چينيان باستان  دست يا نزديك به آن برمي

المعارف اديان جهان،  در دايره. دانستند تركيب يافته از يين و يانگ يا نيروي مونث و مذكر مي

يين و يانگ در تفكر آسياي شرقي در اصل دو نيروي مكملند كه با « :در اين باره آمده است

كننده، تصوير  ره، منفعل و جذبيين، زميني، مونث، تي. اند هاي حيات تركيب شده تمامي پديده

كند و يانگ، آسماني، مذكر، روشن،  يين در اعداد زوج، دره و نهر ظهور پيدا مي. شده است

شود  فعال و نافذ است، با اعداد فرد و كوهها تناسب دارد و با اژدها نمايش داده مي

)Merriam webster,1999,p1156(دو روي يك  يين و يانگ دو نيروي متضاد نيستند، بلكه 

چوجاي و (. ميان دو به جاي تضاد همكاري است. چيزند و همان دائو و مكمل يكديگرند

 يين و يانگ نمادي از اصل و منشأ آفرينشند، هرچند ممكن است )20ص: 1354وينبرگ جاي، 

كاملاً منطبق با نظر يونگ نباشند، اما وجوه شباهت چشمگيري با يكديگر دارند، چرا كه 

تيره و مؤنث بودن يين . ظر، در اعماق درون هر چيز مذكر و مؤنثي نهان گرديده استبنابراين ن

  . و روشن و ذكر بودن يانگ، همچون آنيما و آنيموس جالب توجه است

شود؛ از قول اريستوفانس نقل  در رساله مهماني نيز مشابهتهايي با اين نظريه ديده مي

مرد و « مرد و زن نبودند، جنس سومي هم بود كه شود كه در روزگاران پيشين آدميان تنها  مي

در آن زمان آدميان نيروي فراواني داشتند و خدايان از چيرگي آنان . شد ناميده مي» زن

تر شوند و هم با افزون  هراسيدند، زئوس پيشنهاد كرد كه آنان را دو نيمه كنند تا هم ناتوان مي

وز جدايي، به يكديگر عشق ورزيدند و در شدن شمار آنها سودمندتر شوند، آدميان از آن ر

بنابراين هر يك از ما نيمه انسان ديگري است كه . آرزوي رسيدن به صورت نخستين هستند

اگر ما روزي از عشق راستين بهره يابيم و هركس معشوقي . جويد همواره نيمه ديگر خود را مي
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باز گردد، همه آدميان را كه نيمه ديگر اوست به دست آورد و به طبيعت نخستين خويش 

  )416 -412، ص1، ج1380افلاطون؛ (. نيكبخت خواهند شد

در اينجا نيكبختي در اين است كه انسان تاي . اين نگرش نيز مشابهتهايي با نظر يونگ دارد

ديگرش را بيابد و در نظر يونگ لازمه رسيدن به فرديت و كمال ديدار و يكي شدن با 

ورزي در حقيقت به معني  كند حاكي از اين است كه عشق ل ميآنچه اريستوفانس نق. آنيماست

شود كه چهره  تمايل به رسيدن به صورت انسان نخستين است و نيز اينكه مرد شيفته زني مي

  . آنيماي درون خود را در او باز يابد

هاي  براي شناخت آنيما به نشانه. گيريم اكنون نظريه آركي تايپ را در اشعار سپهري پي مي

پردازي و نسبت راوي با  كنيم و به شخصيت ور و وجود او در اشعار سپهري توجه ميحض

  . پردازيم آنيما مي

  

  پردازي  شخصيت. 1

در . پردازي است يكي از راههاي پي بردن به  ماهيت آن موجود شگفت، از طريق شخصيت

 موارد زير از ايم، كاملا ويژگيهاي انساني ندارد و شعر سپهري شخصيتي كه آنيما فرض كرده

  : ويژگيهاي شخصيتي اوست

  . خوشخويي و بدخويي. 5تيرگي، . 4گونگي،  گياه. 3آب گونگي، . 2بادگونگي، . 1

  

   بادگونگي 1. 1

رود كه اگر فاعل   آيد و مي اي مي او به گونه. باد يكي از نمودهاي آنيما در شعر سپهري است

شود، اين جنبه حضور و غيبت بر زبان  ر راوي ظاهر ميوقتي آنيما ب. ايم را باد بناميم، بيراه نرفته

  . گذارد شعر اثر مي

  .   و او با فانوسش به درون وزيد/ در باز شد 

  ) 105ص: 1379سپهري، (                             

نشان » در باز شد«گويد در را گشود، يا در را به رويش گشودم؛ عبارت  در اينجا شاعر نمي

در سطر بعد حضور آنيما . ور او يا وجود نامرئي بادگون او در را گشوده استدهد كه حض مي
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است، ) انسان( + كه » او«. و عمل غيرطبيعي او سبب شده كه فعل جمله نيز دگرگون شود

يونگ معتقد . باد است)  انسان-(» وزيدن«طلبد در حالي كه با پذيرفتن فعل  فعلي انساني مي

 اصلي نسيم مانند خود وجودي است همواره فعال، پران و است كه روح مطابق با سرشت

كند و الهام  انگيزد، تهييج و تحريك مي السير كه علاوه بر حيات بخشيسدن برمي سريع

 در مجموع )107 -106ص: 1380يونگ، (. شود آنيما و آنيموس به باد مربوط مي. بخشد مي

تواند  انوس در همنشيني با وزيدن مي آمدن او در را باز كرده است، ف–توان گفت وزيدن  مي

  . كند تداعي نوعي پارادوكس باشد چرا كه وزش باد فانوس را خاموش مي

شود، در پايان شعر بر جنبه  در همين شعر آنكه يكباره آمده است، يكباره ناپديد مي

 اگر در سطرهاي نخستين، ورود از در، به. شود بادگونگي او به طور نهان تاكيد بيشتري مي

  . رود كرد، در اينجا همان گمان اندك نيز بر باد مي نوعي، رفتاري انساني را تداعي مي

   )106ص : 1379سپهري، (او ديگر نبود ... / گذشت  وزشي مي

اي است كه ذهن را به غير  فعل وزيدن در محور همنشيني ويژگي باد يا نسيم است و قرينه

آني گم « : خوانيم در سطر پاياني شعر مي. كند جسماني بودن آن شخص يا آنيما راهنمايي مي

  . در آميخته باشد) تناسب روح با باد(شاعر در اين گمان است كه شايد با روح اتاق » شده بود

پرد، اما اين  آيد يا از پنجره بيرون مي بينيم كه از پنجره به درون مي در اشعار زير نيز آنيما را مي

  . رؤياست؛ آنيما نسيمي است كه از راه خواب وارد شده استپنجره، نه پنجره خانه، كه پنجره 

  ) 81همان، ص (»  و او چون نسيمي به درون وزيد/ پنجره رويا گشوده بود « 

  » چشمانش خوابي را گم كرده بود/ پريد  هنگامي كه او از پنجره بيرون مي« 

  )81همان، ص (                                                                        

ها و صور خيالي فانتزي شخصيت  بيني آنيما در خواب، ژرف: گويد آنتونيو مورنو مي

   )92 ص،1374فوردهايم، . ك. و نيز درباره حضور آنيما در رؤيا ر63ص،1380آنتونيو مورنو، (. يابد مي

  : شود  روشن ميآيد، در شعر زير تا حدودي ماهيت آنكه ناگاه چون باد از در و پنجره مي

و چشمانش از دهليز يك رؤيا بيرون / كرد  انتظاري در رگهايش صدا مي/ مرد در اتاقش بود « 

  ) 115 – 114همان، ص(تاريك و زيبا                   / زني از پنجره فرود آمد / خزيد  مي
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در عناصر موجود در اين شعر با ساختار وجودي آنيما هماهنگ است، نخست آنكه مردي 

اتاقش تنهاست و با تمام وجود در انتظار است، انتظاري كه در اعماق رگهايش رخنه كرده و 

در اينجا به . هاي ناخودآگاهي و عطش انتظار فراهم است رؤيا بر او چيره شده است، همه زمينه

آيد علاوه بر اين، صفت  شود، باز از پنجره مي صراحت بر زن بودن آن موجود عجيب اشاره مي

  . شود، صفت آنيماست ريك كه به زن از پنجره آمده منسوب ميتا

صداي پاي تو آمد خيال كردم / كه چشم زن به من افتاد/ در ابتداي خطير گياهها بوديم« 

همان، (» صداي پاي تو را در حوالي اشيا شنيده بودم/ هاي قديمي كند از روي پرده باد عبور مي

  ) 326 -325ص 

افكند و اين در صورتي ممكن  ماند و راوي را به گمان مي پاي باد ميصداي پاي زن، به صداي 

صداي پاي زني را بر روي پرده شنيدن نيز در سطح اوليه . است كه آن دو از يك جنس باشند

كند، باز اين  پرده نيز پنجره را تداعي مي. معنايي باورپذير نيست، اما او كسي جز آنيما نيست

 در حوالي اشيا – باد يا آنيما –صداي پاي او . ره به درون آمده استبانوي بادگون تيره از پنج

راوي خود و آنيما را در . رسد به معناي صدايي است كه از وزش باد بر اشيا به گوش مي

زماني يا كهن  ها نيز اين مفهوم بي داند و قديمي بودن پرده زمان مي ابتداي خطير گياهان، بي

   )57ص: 1374فوردهايم، . ك .زمان بودن آْنيما ر درباره بي( .كند الگو بودن را تقويت مي

  

  نمايش بادگونگي از راه فضاسازي 

در . رود، فضاسازي است شيوه ديگري كه در شعر سپهري براي بيان بادگونگي آنيما به كار مي

در ضمن . كند شود، به طور ضمني بر بادگونگي آنيما دلالت مي اين حال تصاويري كه ارائه مي

  . ممكن است بر باد بودن او نيز تصريح شود

ميان دو دست تمنايم / علفها ريزش رؤيا را در چشمانم شنيدند/ هوا موجي زد/ خاك تپيد « 

   )136ص (» روييدي

در نخستين سطرهاي اين شعر با فضاسازي روبرو هستيم، با وزش باد خاك به حركت 

از اين تغييرات فيزيكي و روحي در سطر خيزد و سرانجام پس  آيد، هوا موج سان برمي درمي

  . شود شود و همان آنيماست، پديدار مي چهارم، شخصي كه نامي از او برده نمي
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  ) 200ص (» بيدار شدي جهان سر برداشت جوي از جا جهيد« 

هاي زيرين اين شعر نيز نوعي فضاسازي به كار رفته است كه در نگاه نخست ديده  در لايه

شايد به علت تناسب آنيما با آب، به گونه . هان معلول بيداري آنيماستبيداري ج. شود نمي

آنگاه كه . مجاز ذكر خاص پس از عام جوي را كه يكي از جهانيان است، برجسته كرده است

تفاوت فعل دو جمله . خيزاند چيز را برمي خيزد، با وزش ناپيداي خود همه آنيماي باد سان برمي

آميز را تداعي  دن در مقايسه با سربرداشت حركتي شديد و شوقدار است، فعل جهي نيز معني

  . كند مي

   )185ص (» تو نيستي نوسان نيست/ آب از رفتن خسته است/ لرزد ساقه نمي« 

چيز در حركت بود و سپس  فضاسازي در اين شعر با دو نوع گذشته تفاوت دارد، در آنجا همه

آنيماي . چيز در ركود و خمودي است عكس، همهشد، در اين شعر بر تصويري از آنيما ارائه مي

نسبت دادن خستگي به آب تصويري است، با نبود بادي كه . بادگون نيست تا ساقه را بلرزاند

ماند و دوباره خسته و كاهل وار  اي مي اي يا چاله آب را به حركت در آورد، آب گاه در گوشه

و تحرك را وابسته به حضور آنيما نوسان » تو نيستي نوسان نيست«در سطر . پويد راه مي

  . داند مي

خواهد  راوي مي. شود هاي متفاوتي تكرار مي در شعرهاي ديگر نيز اين مضمون به گونه

 )185ص( بي او رودها بانگي ندارند )404ص (آنيما آب را بر روي ماسه كسالت روان كند 

يماي او آب را بيدار  وزيدن س)185ص(ايستد  شود و چشمه از جوشش باز مي چمن تاريك مي

  ) 185ص (كند  مي

شوند، ايهام تناسب در فعل دعايي  در شعر زير برگهايي كه با وزشهاي آنيما نلرزند، نفرين مي

  : باد نيز كه تداعي گر آنيماست، جالب توجه است

  ) 200ص (» افتاده باد آن برگ كه به آهنگ وزشهايت نلرزد« 

  

   آب گونگي 2-1

آنيما غالبا به زمين يا به آب « : گويد فريدا فوردهام مي.  باد پيوند داردآنيما با آب نيز چون

 در )57، ص1374فريدا فوردهام، (شود و ممكن است به او نيروي عظيمي اعطا شود  مرتبط مي
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شعر سپهري در پيچيدگيهاي زبان شعري و تصاوير و دلالتهاي ثانوي، اين ويژگي آنيما به 

و سخن گفتن از تراوش آنيما بر راوي » تراويدن«يق فعلي چون خورد، مثلاً از طر چشم مي

، خشك گرديدن چمنزار از نبود او يا از زهش باز )155ص( يا تراوش نگاه سياه او )136ص(

  . )98ص (، باز تاب تصويرش در سراب )188ص (ايستادن چشمه ساران

ترسم اي دوست موج  و ميكران از ت از بي.../ موج تو اقليم مرا گرفت / اندامت گردابي است

   )200ص(نوازشي 

  اندامش چونان گردابي است كه خود. در اين شعر آبگونگي آنيما آشكارتر تصوير شده است

  يابيم  در مي» كران بي«با قرينه . آگاهي در برابر تيرگي و خشم و خروش آن، ياراي بودن ندارد

  .  و جوياي مهرشكه آنيما دريايي بزرگ و خروشاست و راوي، مبهوت هيبت او

  : خواهد تا بر او ببارد در شعر زير عاشقانه و به التماس از آنيما مي

   )189ص(» زند من تو را زمين باران را صدا مي« 

  

   گياه گونگي 3-1

در كتاب انسان و . گونگي است ها، گياه يكي از نمودهاي انعكاس يافته از آنيما در متون و نگاره

شود كه در آن آنيما خطاب به معشوق، خود  از قرون وسطي نقل ميسمبلهايش، متني عارفانه 

هايم، من مادر عشق و ترس و  من گل صحرايي و پامچال دره« : كند را اينگونه معرفي مي

كس را ياراي رهايي از دستان من  كنم و هيچ كشم و زنده مي مي... معرفت و اميد مقدسم

 زنده جان نيز به اين روي آنيما اشاره شده  در كتاب رمزهاي)283، ص1377يونگ، (» .نيست

در برخي تصاوير سيماي آدمي و غالباً سيماي زني جايگزين تنه درخت شده و اين « : است

 و نيز براي 29، ص1376دوبوكور، (» .تأييدي است بر ساحت زنانه و مادرانه اين صورت مثالي

هاي گوناگون   سپهري به شيوه)220 و ص117شناسي و كيمياگري، ص  روان. ك.توضيحات بيشتر ر

  : به ارتباط آنيما، بسان گياه با زمين اشاره كرده است

 چون درختي )98ص(پراكند  آنيما چون گلي بوياست اما به جاي بوي خوش، زهر مي

 )35ص(توان دستگير راوي از شط خروشان وحشت باشد  هايش مي دار است كه با ريشه ريشه
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 و صداي او سبزينه )20ص(ها را بخواند  تواند راز شاخه ن او مي راوي با يافت)36ص(رويد  مي

  :گياه است

   )395ص (رويد   كه در انتهاي صميميت حزن مي/ صداي تو سبزينه آن گياه عجيبي است 

  

   تيرگي 4-1

آنيما كه همان وجه مؤنث روان . نسبت ناخودآگاه با خودآگاهي نسبت تيرگي با روشنايي است

يونگ غار را نمادي از تاريكي و انزاوي . دآگاه است و بنابراين تيره و تارمرد است، در ناخو

 و در جايي ديگر تاريكي را در ورود به ناخودآگاه )223ص: 1373يونگ، (داند  ناخودآگاه مي

اي  تاريكي كه در هر شخصيتي وجود دارد، دري است به درون ناخودآگاه و دروازه«نامد،  مي

و چهره مبهم يعني سايه و آنيما از آن به حالات رؤيايي شبانه ما پاي است به رؤياها كه آن د

 )75، ص1368يونگ، (» .كنند  ما را تسخير مي– من –مانند و يا  گذارند، يا نامرئي مي مي

اصل تأنيث يعني آنيما و ناخودآگاه به دليل ابهام و مجهول بودن با « : نويسد سيروس شميسا مي

كند كه   و نيز در نگاهي به سپهري خاطر نشان مي)80، ص1372يسا، شم(» .تاريكي مربوط است

در اين صورت معمولا از شب و . كنند هاي آنيما را كتابت مي هنرمندان گاه در مقام كاتبي، گفته

 در شعر )228، ص1372شميسا، (. هاست گويند، زيرا آنيما جهان ناشناخته تاريكي سخن مي

هاي گوناگون اشاره شده است؛ يا تمامي پيكر او تيره است يا  سپهري به تيرگي آنيما به شيوه

هايي آنيما   در نمونه...)،183، 136، ص1379سپهري، (. بخشي از اجزاي او تيره دانسته شده است

اي تصوير شده كه از روز گريزان است و با رسيدن اولين پرتوهاي خورشيد يا پديدار  به گونه

گاه نيز به هنگام سخن از آنيما . ا كه با روز تفاوت ذاتي داردشود؛ چر شدن روشنايي ناپديد مي

 در شعر زير )81، 403، ص 1379سپهري، (. شود يا شرح گفتگو ميان آن دو به شب اشاره مي

  : گويد راوي با صراحت بيشتري درباره تيرگي آنيما مي

تاريكم كن / ام ودهبه آفتاب آل/ شاسوسا شبيه تاريك من/ شاسوسا روي مرمر سياهي روييده بود

  ) 143ص (تاريك تاريك شب اندامت را در من ريز 

اش كند و  خواهد تا تيره آنيما تاريك است، راوي كه آلوده به روشنايي خودآگاه است، از او مي

  . به عوالم ناخودآگاهي ببرد
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   خوشخويي و بدخويي 5-1

آنيما مثبت است و منفي، . نمايد آنيما دو چهره دارد و به اقتضاي حال، رويي به راوي مي

لازمه رسيدن به فرديت، ديدار روي نيكو و وصال با . جو و دلرحم، ياريگر و ويرانگر ستيزه

آنيما . شود اوست، روي تند آنيما موجب جدايي روشنايي و تيرگي يا خودآگاه و ناخودآگاه مي

ختر زيبا يا ماده تواند به صورت فرشته نور درآيد و هم مار بهشت، فرشته رحمت، د هم مي

 از ديدگاه يونگ )63، ص1380مورنو، (. كند ديوي فريبكار كه مردان جوان را فريفته خود مي

هاي  يافتن همسر و ياري كردن ذهن منطقي مرد در تشخيص كنشهاي پنهان ناخودآگاه از جنبه

هد تا خود د اين است كه به ذهن امكان مي) آنيما(تر عنصر مادينه  نقش حياتي. مثبت آنيماست

يونگ، (. را با ارزشهاي واقعي درون همساز كند و به ژرفترين بخشهاي وجود خود راه ببرد

  ) 278، ص 1377

داند كه از  ها شاهزاده خانمي مي يونگ يكي از نمودهاي عنصر مادينه را در افسانه

نند و خواهد معماهايش را پاسخ دهند و يا خود را از چشم وي پنهان ك خواستگاران خود مي

اگر معماهايش را حل نكنند و يا او بتواند پيدايشان كند، بايد كشته شوند و همواره اين 

شود يا در داستاني ديگر آنيما شكارچيان را به سوي خود  شاهزاده خانم است كه پيروز مي

  ) 275 -274، ص1377يونگ، (. شود كند و خود ناپديد مي خواند و بعد غرقشان مي مي

در شعر . شود و از هم متمايز است  اين دو روي آنيما به وضوح ديده ميدر شعر سپهري

پاداش كه عنوان آن نيز گويا به استعاره عناديه برگزيده شده باشد، آنيما روي منفي خود را 

توجه به رنج  پيمايد و آنيما بي راوي به سوداي بوييدن او راهي دراز و دشوار مي. نماياند مي

  . چشاند ش، زهري دوزخي به او ميراوي، به جاي بوي خو

آزارد،  در شعر لحظه گمشده نيز وصال ميسر نيست؛ گرچه در اينجا آنيما راوي را نمي

  : گريزد كند و از او مي كمكي نيز به او  نمي

  ) 106ص (آني گم شده بود / كاوم من چه بيهوده مكان را مي

فون از شاگردان . خواهد ه مياين يكي از ويژگيهاي آنيماست كه مرد را حيران و سرگشت

گاهي اوقات عنصر « : هاي پريان مشاهده كرده است  آنيما را در افسانه يونگ نيز اين ويژگي
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نمايد، يك احساس مداوم اين  زنانه درون مرد، ايجاد بيقراري و جستجوي چيزي كه نيست مي

 اهداف زندگي در تاب به دنبال آن نيست، هنوز چيزي هست كه آن را نيافتم و آرزوهاي بي

  ) 86، ص1383فون، (» زند مرد جوانه مي

در شعر طنين راوي . شويم رو مي از مجموعه آوار آفتاب به بعد، با وجه مثبت آنيما روبه

آيد  اسير وحشت، در مرز شب مانده و توانايي ورود به عوالم تيره را ندارد، آنيما به ياري او مي

  : شايدگ و درهاي عالم تاريكي را بر او مي

   )137ص (» شب در من فرود آمد/ چشمانت را گشودي

شناسي يونگ تمثيلي از جهان ناخودآگاهي است و  چشم در روان« : گويد حورا ياوري مي

، 1374ياوري، (» نگريستن در ظلمات آن، سرآغاز راه دراز خويشتن يابي و فرديت يافتن است

چشم سوم در واقع اندام « : ست در فرهنگ نمادها درباره چشم چنين آمده ا)183ص 

بيني است و نشان دهنده مقتضياتي فوق انساني است و در اين حالت است كه يك بصير  درون

  ) 513، ص 1، ج1378شواليه، (» رسد به كمال خود مي

كند، آنيما بر روي راوي  راوي دوستانه و از نزديك با آنيما گفتگو مي» شاسوسا«در شعر 

شود، اما پس از گفتگو با راوي و رفتني نه   نيز سرانجام آنيما ناپديد ميدر اينجا. كشد دست مي

  : شود در اشعار ديگري به اين وصال اشاره مي. مهري از سر بي

  ) 200ص(ها را خواندم  تو را يافتم در را گشودم شاخه/ بردم تو را يافتم آسمانها را پي

هاي سياه  در وسط اين هميشه/  بسپارام را به دست من كودكي/ حرف بزن اي زن شبانه موعود

   )403ص(

  

  راوي و آنيما. 2

شكل زندگيش  داند و او را رؤياي بي راوي در شعر لحظه گمشده خود را چشم به راه آنيما مي

  : خواند مي

  ) 105ص(ام بود  شكل زندگي رؤياي بي/ و من ديده به راهش بودم

و معمولا شكل ناخودآگاه رويدادهاي پيداست كه رؤيا هويتي جداي از بيننده آن ندارد 

در جايي ديگر آنيما خود . خودآگاه است و جالب اينكه يكي از راههاي ورود آنيما از رؤياست
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 و راوي آنيما را گسترده بر تمامي )136ص(كند  را طنين تاريكي و تنهايي راوي معرفي مي

   )188ص(داند  زندگي خود مي

شب اندامت را در من / تاريكم كن تاريك تاريك/ ام آلودهبه آفتاب / شاسوسا شبيه تاريك من«

   )143ص(» /ريز

داند، شبيهي كه ناخودآگاه و تاريك است،  در اينجا راوي، شاسوسا يا آنيما را شبيه خود مي

خواهد تا با وصال، او را به فرديت برساند و  داند و از او مي راوي خود را اسير خودآگاهي مي

  . ي شودبا ناخودآگاه خود يك

نوشته » دميان«توان ديد، براي مثال در رمان  اين ويژگي آنيما را در آثار ديگري نيز مي

در آنجا نيز بريكي بودن اين دو تاكيد . تواند نماد آنيماي دميان باشد هرمان هسه، حوا مي

كرد اما آن زن هر روز به شكلي  عشق من به حوا داشت تمامي وجودم را مسخر مي« : شود مي

شدم كه او واقعا آن كسي نيست كه او را با تمام وجودم  خيلي وقتها معتقد مي. آمد يگر درميد

ورزيدم، بلكه نماد بروني ضمير خود من است و هدف وي اين  خواستم و به او عشق مي مي

توانست به هر يك از افكار من  او مي... است كه مرا هر چه بيشتر به ژرفناي درونم رهبري كند

 و 180 -179، ص1376هسه، (. توانستند به هم بدل شوند  و يكايك افكار من هم ميبدل شود

  ) 63، ص1368سرانو، . ك.نيز ر

هر چند آنيما در درون راوي است، رسيدن به او آسان نيست، بايد بار سفر بست و 

رنجهاي سفر و بيم مرگ را بر جان هموار كرد، اين سفر، سفري است دروني همچون جهاد با 

دهد كه سرانجام  راوي شعر سپهري در برخي اشعار خود از اين سفر دشوار گزارش مي. سنف

  ) 3، ص1379سپهري، (. و نتيجه آن وصال با آنيما و رسيدن به فرديت است

كند؛ در  در شعر پاداش، راوي در سه بخش، سفر دشوارش را به سوي آنيما گزارش مي

آيد،  جا به چشم مي ربايد و سرابي كه همه چشمان را ميبياباني داغ با آفتابي آزاردهنده كه تاب 

در بخش دوم شعر، شب، به جاي روز نشسته است و ريگها غريوكنانند و . در پي آنيماست

در شعر لحظه گمشده راوي در . راوي ترس خورده، در پي بانوي گمشده درون خود است

در شعر .  و ناپديده گشته استجويد كه لحظاتي پديدار شده اتاق تاريك خود آنيمايي را مي
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تمثيل به غير مادي بودن  آيد كه به وضوح و بي طنين راوي از زمان و صدا و روشني بيرون مي

  : كند، سفري از روشني و خودآگاهي به تيرگي و ناخودآگاهي خود تصريح مي

دراز كنار راه زمان / رؤياي كليد ازدستم افتاد/ روشني را رها كردم/ من از صداها گذشتم

   )136ص(كشيدم 

راوي با گذر از صدا و . واژه كليدي اين شعر است» كليد«اين سخن آغاز راه است، 

نيز » در«پيداست كه در اين حال . خواهد دري را بگشايد روشني با كليدي ذهني يا دروني مي

افتد  يصدايي، كليد از دستانش م در آن تيرگي و بي. معنايي فراتر از معنايي قاموسي خود دارد

بايست  آيا اين كليد مي. كشد و راوي به ناگزير، ناكام و خسته از راه آمده، در كنار زمان دراز مي

  :خوانيم گشود؟ پس از چندين سطر مي زماني را بر روي راوي مي دري از بي

در / درها را خواهم گشود/ بسان نسيمي از روي خودم بر خواهم خاست/ سكوتم را شنيدي

  ) 137ص  (اهم وزيدشب جاويدان خو

افكند؛ راوي در مرز  اين سطور با سطرهاي پيشين در ارتباط است و پرتوي بر ابهام آنها مي

از اين سطور . ماند سكوت و خروج از روشني است، اما با گم شدن كليد در همانجا مي

 به در اينجا. آمده است يابيم كه آن كليد، به كار گشودن دروازه شب و ناخودآگاه مي درمي

شود و او به شبي جاويدان و   در گشوده مي- كه پيشتر بر راوي آشكار شده بود–كمك آنيما 

 و )139 – 129، ص 1375الياده، . ك.درباره گذر از دروازه در اساطير ر(رسد  وصال با آنيما مي

  . شود سرانجام در آخرين سطور راوي در آنيما غرق مي

 در تاريكي و پايان سفر زندگي را در آنيما در شعر شاسوسا راوي سفر خود را سفري

  : داند مي

صداي / راهي در تهي سفري به تاريكي/ شود ام در تو خاموش مي راه زندگي: دستم را ببين

راه از شب آغاز شد به آفتاب رسيد و / ام با مشتي كابوس همسفر شده/ شنوي زنگ قافله را مي

   )143ص(گذرد  اكنون از مرز تاريكي مي

هاي پيش از آوار آفتاب و پس از آن،  رسد تصويرهاي ارائه شده از آنيما در مجموعه ر ميبه نظ

تا پيش از آوار آفتاب، آنيما اغلب وجه منفي . داري با يكديگر تفاوت داشه باشد به گونة معني

آلود؛ اما پس از  دارد و از دسترس راوي به درو است و اگر رويي بنمايد، كوتاه است و عتاب
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گويد، راهنماييش  شود؛ با راوي سخن مي مجموعه، آنيما اغلب با روي خوش تصوير مياين 

دهد، شايد بتوان گفت از اين پس سپهري پس از كوششهاي  كند و دردهايش را التيام مي مي

  . فراوان به فرديت با آنيما رسيده است

ز با آنيما بيش انگي سرانجام با توجه به آنچه گذشت، بايد گفت همساني آن موجود شگفت

از آن است كه بتوان تمامي آن را از سر تصادف دانست؛ پس آن شخص مرموز مطرح در شعر 

سپهري كسي جز آنيما يا بانوي ناخودآگاه نيست و راوي در اشعار خود پس از وصف او سير 

شناسي  خويش را به سوي او تبيين كرده و پس از وصال با آن بانوي دروني بر اساس روان

  .  به فرديت رسيده استيونگ
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  منابع

: ؛ ترجمه محمد حسين لطفي و رضا كاوياني؛ چ سوم، تهراندوره آثار افلاطونافلاطون؛ . 1

  .1380خوارزمي، 

  .1375سروش، : ؛ ترجمه نصراالله زنگويي؛ چ اول، تهرانمقدس و نامقدسالياده، ميرچا؛ . 2

: ترجمه ع پاشايي، چ اول، تهران؛ تاريخ فلسفه چين باستانجاي، چو و ويتنبرگ جاي؛ . 3

  .1345مازيار، 

نشر مركز، : ، ترجمه جلال ستاري، چ دوم، تهرانرمزهاي زنده جاندوبوكور، مونيك؛ . 4

1376.  

  .1379: ، چ بيست و چهارم، تهرانهشت كتابسپهري، سهراب، . 5

  .1368فردوس، : ، ترجمه سيروس شميسا، چاپ اول، تهران ال الاسرانو، ميگوئل،. 6

  .1372فردوس، : ، چاپ اول، تهرانداستان يك روحشميسا، سيروس، . 7

  .1372مرواريد، : ، چاپ سوم، تهراننگاهي به سپهري، _________. 8

  .1378جيحون، : ، ترجمه سودابه فضايلي، تهران1، جفرهنگ نمادهاشواليه، ژان، . 9

      زاده، چ اول،  ن يعقوب، ترجمه حسشناسي يونگ اي بر روان مقدمهفوردهام، فريدا، . 10

  .1374روجا، : تهران   

: ، ترجمه زهرا قاضي، چ اول، تهرانهاي پريان  فرايند فرديت در افسانهفون، مري لوئيزه،. 11

  .1383شركت سهامي انتشار،   

  .1380نشر مركز، : ، ترجمه عباس مخبر، چ اول، تهرانقدرت اسطورهكمپل، جوزف، . 12

 : ، ترجمه داريوش مهرجويي، چ دوم، تهرانيونگ خدايان و انسان مدرن، مورنو، آنتونيو. 13

  .1380نشر مركز،  

  .1376اساطير، : ، ترجمه عبدالحسين شريفيان، چ دوم، تهراندميانهسه، هرمان، . 14

  .1374نشر تاريخ ايران، : ، چ اول، تهرانروانكاوي و ادبياتياوري، حورا، . 15

، ترجمه محمود بهفروزي، چ سان در جستجوي هويت خويشتنانيونگ، كارل گوستاو، . 16

  .1380گلبان، : اول، تهران  
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  .1377جام، : ، ترجمه محمود سلطانيه، چ اول، تهرانانسان و سمبلهايش، _________. 17

آستان قدس رضوي، : تهران ، ترجمه پروين فرامرزي،چهار صورت مثالي، _________.18

1368.  

: ترجمه محمدعلي اميري، چ اول، تهران ،شناسي ضمير ناخودآگاه روان، _________. 19

  .1372علمي و فرهنگي، 

آستان : ، ترجمه پروين فرامرزي، چ اول، تهرانگري شناسي و كيميا روان، _________. 20

  .1373قدس رضوي، 

بهجت، : ، ترجمه پرويز اميدوار، چ اول، تهرانماهيت روان و انرژي آن، _________. 21

1374.  

22. Bowker, John, The oxford dictionary of world religion, oxford              
university press,1997. 

23. Corsine, Raymond,The dictionary of psychology,London, mazel,  
1999. 

24. Webster, Merriam, Encyclopedia of world religions,U.S.A,1999. 
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